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 هفتم جلسه. توبه سوره

 الرّحیم الرّحمن الله بسم

 همُْ النَّارِ وَفِی أعَمَْالُهُمْ حَبِطَتْ أُولَْئِکَ باِلْکُفْرِ أَنفسُِهِمْ علَىَ شاَهدِِینَ الله مسَاَجدَِ یعَْمُروُاْ أَن لِلْمشُْرکِِینَ کَانَ ماَ 

 فَعسَىَ اللهَّ إلِاَّ یَخشَْ وَلمَْ الزَّکاَةَ وآَتَى الصَّلاةََ وَأَقَامَ الآخِرِ وَالْیَومِْ بِاللهِّ آمنََ مَنْ اللّهِ مسَاَجدَِ یعَْمُرُ إنَِّماَ (11) خَالدُِونَ

 الآخرِِ یَومِْوَالْ بِاللهِّ آمنََ کمََنْ الْحَرَامِ المَْسْجدِِ وعَمَِارَةَ الحْاَجِّ سِقاَیةََ أجََعَلْتمُْ (11) الْمهُتْدَِینَ مِنَ یَکُونُواْ أنَ أُوْلـَئِکَ

الَّذِینَ آمَنُواْ وَهاَجَرُواْ وَجاَهَدُواْ فیِ  (11) الظَّالمِِینَ الْقَومَْ یهَْدِی لاَ وَاللّهُ اللّهِ عِندَ یَسْتَوُونَ لاَ اللّهِ سَبِیلِ فیِ وَجاَهدََ

یُبشَِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرحَْمَةٍ مِّنْهُ وَرضِْوَانٍ  (02)سَبِیلِ اللّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وأََنفسُِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجةًَ عِندَ اللّهِ وَأُوْلئَکَِ هُمُ الْفاَئزُِونَ 

 (00) خَالدِِینَ فِیهاَ أَبدًَا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (01) مُّقِیمٌوجََنَّاتٍ لَّهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ 

 کند که در سویدای قلب نفوذ می ولیجه: آن

گویی قرآن این  گذشت که انتخاب لغات قرآن و نوع و سبک سخن راز به معنی هم توبه بحث ولیجه 11در آیه 

که ظاهر ایـن آیـه را بـه همـین      یعنی ضمن این  ؛شود هم مطرح  تر های خیلی درونی پتانسیل را دارد که در لایه

ولیجه  بـه معنـی     داریم، توانیم نگه می  رازی برای خودش نگیرد، صورت که کسی غیر خدا و رسول و مؤمنین هم

 تری دست پیـدا  خلد در انسان که اگر این معنا را غلیظ بکنیم و به سطح باطنی کند و می این کسی که ولوج می

دهد؛ یعنی آن کسانی که باید در سر سویدای قلب انسان نفوذ  بکنیم، آن وقت مؤمن در این آیه معنی خاصی می

 اینان خدا و رسول و مؤمنین هستند.  کند و همه وجود انسان را پر بکند؛

اعمَْلُواْ فَسَیَرَى اللّـهُ  وَقُلِ  بینند؟ تا ببینید کدام از مؤمنان هستند که می ریدوبیا را 121 آیه توبه مبارکه سوره

 از گـروه  کـدام  ایـن . بیننـد  میاعمال شما را  مؤمنان و رسول و خدا بکنید، عمل شما ؛عمََلَکُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 .هستند ائمه ها این که آمده روایات در بینند؟ می که هستند مؤمنان

. هستند مصداق مؤمن چه کسانی که فهمید شود می تفسیری حرکت یک با. ندارد هم روایت به احتیاج البته

کـه هـر    نه ایـن . امیرالمؤمنین یعنی ؛مؤمن داریم روایات در مثلاًیا   شود، این هم می که مؤمنون ائمه هستند،  این
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 سـطوح  در بلکـه . هسـتند  ایشـان  فقـ   که نیست این منظوریعنی امیر المؤمنین!   لفظ مؤمن که در قرآن آمده؛

 لفـظ  کنار در مؤمنون لفظ که جاهایی آن مخصوصاً. است امیرالمؤمنین مقصود آیهباطنی این بحث مؤمن است 

بـرای همـین در روایـات در بـاره       توانیـد ببریـد؛   تر خودش می ؛ یعنی آیه را در سطوح باطنیآید می رسول و خدا

   راز نیست؛ ولیجه چیزهایی داریم که در حد هم

 آمـد  خصی! شقال: أتی رجلٌ نبیَ بایَعَنی یا رسول الله :دارد( ع) صادق امام از 021 ص :02 ج ،بحار مثلاً در 

 آن شرط به: فرمودند رسول حضرت ؛فقال: عَلَی أنْ تَقْتُلَ أباکی با من بده! بیعت دست دکر عرض و پیغمبر پیش

 دوبـاره  سـس  ! اللهِ ولَسُا رَی یَنِعَایَقال: بَ مَّثَُّ! کشید را دستش مرد؛ الرجَُّلُ یدََهُفَقَبَضَ  !بکشی را پدرت و بروی که

 را پـدرت  بایـد  ؛عَلَی أنْ تَقْتـُلَ أبـاک   :فرمودند مجدداً الله رسول. شما با کنم بیعت خواهم می الله رسول یا: گفت

 دونِ نْمِ ذَخِتَّتَ نْلَ الان :فرمودند الله رسول. کشم می را پدرم !قبول: کرد عرض؛ أقْتُلُ أبِی مْعَ: نَلُجُالرَّ الَقَفَ! بکشی

 ولوج تو در دیگری چیز هیچ است معلوم ایستادی، دین پای طور این که حالا ؛ةجَلیِوَ نینَؤمِالمُ لاوَ هولِسُرَ لاوَ الله

 بـرو  گـویم  نمـی  وقـت  هیچ من ؛ماهُمَرِکْتُ ک أنْرُأمُن نْوَلکِ کَیْدَالِوَ لَتُقْتَ أنْ رُأمُنَ ا لانَّإو بعد فرمودند:  است نکرده

کـه بـروی پـدرت را     با من دست دادی تا مرز ایـن  که حالا ولی. بکنی هم اکرام را ها آن باید بلکه. بکش را پدرت

 و ائمه.  رسول و خدا به عشق از است پر تو قلب صحنه و نداری دیگر ای ولیجه هیچ که است معلومبکشی، 

 فضای تفسیری ائمه

. ستا عجیبی فضای ائمه تفسیری روایات فضای این. اند کرده استفاده ائمه به را ولیجه در روایات تفسیری ما

ای را بـاز   انگـار در برابـر آدم یـک فضـای گسـترده     . است عجیب خیلی آیات از بیت اهل تفسیری های استفاده و

 معنـای  هولیج ـ مثلاًکند لغت ولیجه انگار لغت خاصی است.  خواند احساس می کنند که وقتی آدم قرآن را می می

 یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولجُِ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِکه داریم:  این. کند می ولوج که کسی یعنی واقع در اما ،دهد می راز هم

 را ولوج گویند صحنه اشغال کردنو نرم نرم در داخل چیزی رفتن و پر کردن و  خرد خرد خلیدن این  (11)فاطر: 

ی محبـوب تا هیچ  ها باید بیایند صحنه دل شما را پر بکنند،  یعنی اینها ولیجه نگیرید؛  که گفته شده جز این این و
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 و بیاینـد  ذره ذره هـا  ایـن  که یعنی ائمه باب در اش استفاده بالاتر از پیغمبر و ائمه برای شما وجود نداشته باشد.

 خدا از بالاتر محبوبی دیگر یعنی! نماند تو قلب توی دیگری برای جایی که طوری به. کنند اشغال را تو قلب همه

 . باشی نداشته ائمه و رسول و

 الهی تشریعی و تکوینی ارادهتفاوت 

 دیگر؟ شود می امتحان جور یک این پ : سؤال

مشـیت و  به نام بحـث   ما روایات در تفاوت وجود دارد که الهی تشریعی و تکوینی های ارادهاما در  !بلهجواب: 

گوید تا ببیند چه کار  می .خواهد نمی واقعاً ولی گوید می را چیزی خدا گاهی به این مضمون که .است آمدهاختیار 

یـک  آزمون ایمان  کنید؛ مثل جریان جنگ حمراء الاسد چون هیچ اراده تکوینی نبوده که انجام بشود و فق  می

 عده بود

( ع)صـادق  امام ،12ص :1 ج ،کافی اصولاید؟ مثلاً در  ها را دیده در تفاوت اراده تکوینی و تشریعی این روایت

 خواهـد  مـی  گاهی و ؛أمریَ مْلَوَ اءَشَوَ! خواهد نمی ولی کند می امر خداگاهی  ؛أشَیَ مْلَوَ اللهُ رَمَأ گاهی که فرمایند می

 اما ؛دجُسْیَ لا نْأ اءَشَوَ .کند سجده آدم بر که کرد امر ابلی  به خدا ؛مَلآدَ دَجُسْیَ نْأ لی بْلإِ رَمَأ. کند نمی امر ولی

 سـجده  ابلی  که خواست می او اگر ؛دَجَسَلَ شاءَ ولَوَزند(  ها حرف می جا از ریشه )این! نکند سجده که خواست می

؛ ولی وشَاءَ أنْ یَأکُلَ منها؛ آدم را نهی کرد که از آن درخت نخورد، ة وشَاءرَجَالشَّ کَلْتِ عَنْ أکلِ مَی آدَهَنَوَ .کرد می

 خورد!  خواست که نمی اگر نمی ؛یشََأ لَمْ یَأکُلْ مْو لَلَفَخواست که بخورد.  می

 تشریعی و تکوینی های اراده ها ینا !خواست که بخورد )سؤال( خدا آدم را از اکل شجره نهی کرده بود ولی می

دانید کـه دانسـتن ایـن تکوینیـات پـدر آدم را در       اصلاً می. زند می رقم را تقدیر بحث کهاست  نهمی و خداست

( ص)رسـول  حضـرت  از روایـات  در کـه  این مثلاً. را تکوینیات داند نمی آدم که است خوب ها وقت خیلیآورد!  می

بعضی ایـن را  . (110)هـود:   فاَسْتَقِمْ کمََا أُمِرْتَ همان باب من ،کرد پیر را من هود سوره ؛شَیَّبَتْنِی سُورَة هُودٍ : داریم

کسانی که با تو توبه کردنـد ولـی     ؛وَمَن تاَبَ مَعَکَ این به خاطر ادامه این آیه است که دارد اند که به تفسیر کرده
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. کنـد  مـی  پیر را پیغمبر اینای،  طور که امر شده که آیه گفته استقامت کن همان . ایناین بخش در روایت نیست

 ولـی  ،اسـت  بودن کافر او و تقدیر تکوین یعنی ؛الحاد و کفر اند نوشته فلانی ناصیه در داند می پیغمبر چون چرا؟

 خـدا  کـه  داریـم  در مجموعه روایی و دینـی خودمـان   را معنا این مثلاً ، یااو نهی و امر به کند شروع باید پیامبر

ولـو   دارد کـه  مانـد.  ها ایمانشان با فقر سـلامت مـی   این چون یک عده را فقیر نگه دارد؛ که است این بر تقدیرش

 یادِبَعِ رُبِدَّأ ینَّإ در انتهای روایت تعبیر قشنگی دارد: .رود می بین از دینشان بشوند غنی اگر ؛أغْنَیْتُه لأفسْدََهُ ذَلِکَ

 آشنایی دارم.که با قلبشان  ؛ چونکنم تدبیر را هایم بنده خودم بلدم من ؛مهِوبِلُقُبِ یمِلْعِلِ

حالا شما حسابش را بکنید که اگر شما امر تکوینی الهی را بدانید که این آدم قرار است فقیر باشد و هرچه به 

 وظیفـه داریـد کـه بـه او     شما تشریعاً طرف آن از شود شود و پول خرج او نمی این آدم بدهید سوخت و سوز می

داند و بعد با امر تشریعی یک  آید؟! که آدم امر تکوینی الهی را می ! حالا ببینید چقدر به آدم فشار میکنید کمک

 کار دیگر بخواهد بکند! 

 تشریع فقط برای امتحان است، نه برای تحقق امر الهی!

تکـوینی   هـای امر تقـدیرات و  خـدا براسـاس   .الهی است ناپذیر تخلفتکوینی  هایشود امر چه که انجام می آن

. تشریعی برای این است که مـا امتحـان بشـویم    هایامراین نه براساس امر تشریعی!  چرخاند،  خودش دنیا را می

توانستم  جور تصور نکنید که من می دنیا را این .نیست هم تفویض معنای به ولی ،ندارد اختیار با هم منافاتی هیچ

چه شانسی در عالم وجود دارد؟ هیچ تصادفی در  سوزد! هایش می به این پول بدهم و دادم و شانسی این هم پول

 عالم وجود ندارد! براساس امر تکوینی الهی این قرار است فقیر بماند!

وَإِذَا أَرَدْناَ أَن نُّهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْناَ مُتْرَفِیهاَ فَفسََـقُواْ   کنیم! اد میگوید ما امر به افس که گاهی خداوند می داریم مثلاً

 هـایی  تفـاوت  ایـن ! انـدازیم  می فسق به را طرف خودمان. تکوینی امر با! کنیم می افساد به امر ما ؛(11اسراء: ) فِیهاَ

حسـاب و   براسـاس  عـالم ایـن   مقدرات ولی. است تشریعیات مبلغ هم پیغمبر. است تشریع و تکوین در که ستا
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مگـر تمـام    ندارد، ولی اختیـار در آن تمـام سـهم را نـدارد.    اختیار  و منافاتی هم با دکن حرکت می کتاب دیگری

 کند؟ مقدرات عالم براساس اختیار من دارد حرکت می

 هیچ نقشی در هدایتش ندارد؟اش  که کسی باید کافر باشد اراده سؤال: این

 اختیار و تقدیررابطه 

 اند و ایـن روایـت صـحیح     گویند در ناصیه)پیشانی( و لوح محفوظ و تقدیر طرف نوشته که می جواب: چرا! این

؛ یعنی کسی کـه سـعادتمند اسـت از شـکم     هِمِّأ نِطْبَ یفِ یٌقِشَ یقِالشَّوَ هِمِّأ نِطْبَ یفِ یدٌعِسَ دُعیِالسَ فرماید می که

قبل  اش این است که این در شکم مادرش و اصلاً قاعده. داردن اختیار با منافاتی هیچ این مادرش سعادتمند است،

شود. باید پیام الهی بـه او برسـد و    اند که این آدم گمراه می او نوشته اقتضائاتها و در عوالم بالاتر، در  حرف از این

صورت که پیغمبر پیـام الهـی را بـه او    شود به این  وقت این در عالم پایین پیاده می آن قبول نکند تا گمراه بشود!

هـایی اسـت کـه در    پارامترو اختیـار او جـزء    اراده شود؛ یعنی خـود ایـن   کند و گمراه می دهد و او قبول نمی می

ای اسـت کـه بـرای ایـن      یعنی خود اختیار یکی از مجاریاند.  اقتضائات اعیان ثابته این فرد در عوالم بالا گذاشته

 را بگیرد تا بشود شقی! تصمیم  ن چنین بشود تا ایناند که باید ای گذاشته

او  زهیر باید از آن شری که در آن گرفتار شده بیرون بیاید، منتها باید پیام امام حسین بـه گـوش او برسـد و    

 کنند. ها را می رسانی پیامآیند همان  وقت ائمه می این انتخاب را بکند، آن

 کشند! سؤال: به اسم اختیار آدم می

جـور نیسـت!    یعنی کارها محول به خودتـان اسـت کـه ایـن      : اگر منظور تفویض است این اشتباه است؛جواب

خواهیـد و انجـام    ؛ نمـی «وشََـاءَ أنْ لا یَفْعـَل  »دهیـد.  خواهید و انجـام مـی   می؛ شما «لعَفْیَ شاء أنْ»یعنی  ؛اختیار

ببینید تا این تفکیک باید های تکوینی الهی است. آیات آن را  اراده  شود، چه در آخر محقق می ولی آن دهید،  نمی

 انجام بشود. 

  اراده تکوینی تربیتی اثر
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 گنـاه  بـه  رحمـت  روی از تکوینی اراده گاهیکند!  تان می بیچارهها از مواردی است که اگر اشتباه بفهمید  این

دهـد   تمام مقدمات گناه را انجام می .کند نمی گناه ولی ،رود می گناه مرزهای تا بارها یکی. گیرد می تعلق شخص

 مـن  کـه  این به است خرسند ها وقت خیلی این. هست او با گناه های کدورت آدم این دهد. ولی گناه را انجام نمی

زند که  ها روی دست شما می ، و تا مدتندهید انجام را گناه این که است این هم تشریع دستور. ندادم انجام گناه

 تکـوینی  اراده با خدا های پرتگاه رسید، و به لبه از یک نصابی خارج شد، کدورت وقتی ولی این گناه انجام نگیرد،

شـود؛ چنـان    تا بفهمد که گناه کرده، بعد که گناه را مرتکب مـی  تا او توی گناه بیاید اندازد می گناه به را اوحق 

ایستد. این اراده تکوینی حق بر گناه اسـت و   رود وس  می و می گیرد ها فاصله می کند که خیلی از لبه ای می توبه

 ولـی  ،بکنم گناه نباید تشریعی هتج به من ها را با هم خل  کرد! بله!  هیچ ربطی به تشریع هم ندارد و نباید این

فرض کنید یک نفر بچه مذهبی مؤمن در روزهـای   .بشوم متنبه تا -تکویناً -اندازد می گناه به راطرف  گاهی خدا

هـایش را هـم    نماز صـبح  که نمازش را اول وقت بخواند و نماز شب هم بخواند،  های بلند به جای این کوتاه و شب

شود  جوری می خوشحال است که نماز صبحم را خواندم و قضا نشد! چند دور که این بعد هم خواند! طلایی می لب

زنـد   گردد چنان تشری به خودش مـی  خوابانندش که قشنگ نماز صبحش قضا بشود! صبح که بلند شد برمی می

اصیت خواند. این خ شود و نماز شب می که تو هم شدی مؤمن و مذهبی؟! این هم شد کار؟! بعد فردایش بلند می

ها جزء مباحث سِرُّ القدََری اسـت   امر تکوینی حتی بر گناه است. البته کسی حق ندارد به تکوینیات فکر کند! این

ایـن اسـت   زبان رسمی شریعت . نیست ها حرف این شریعت رسمی زبان. در که گاهی در روایات هم مطرح شده

همـین اسـت و بایـد بـه      ار رسمی داسـتان اسـت  که حق نداری گناه بکنی! گناه کردی باید توبه کنی! این نمود

 ها فکر کنیم. همین

ای اسـت کـه    هـای پیچیـده   یکی از بحث بحث اختیار اما بحث در تفاوت اوامر تکوینی و تشریعی الهی و این 

گـاهی اوقـات    وارد آن نشـو!  ؛ دریـای عمیقـی اسـت،    هجْبَحْرٌ عمَِیقٌ لا تَلِگویند:  که امیر المؤمنین میوجود دارد 

اند! این جوری برای خـودش حـل    معلوم است که هیچ نفهمیده اند،  ها را حل کرده کنند این هایی که فکر می آدم

داند. بعضی از شر جبر بـه تفـویض پنـاه     کاره عالم می های خدا را زائل کرده، بعد خود را همه کرده که تمام اراده
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لوح محفوظی هسـت.  که بداند یک  این ای است! این قضیه خیلی کار پیچیده نِیْرَمْالأ نَیْبَ أمرٌ اند. پیدا کردن برده

است  برو برگرد اند. جزء حقائق بی ها را نوشته که شما عمل بکنید این . قبل از اینستهای  یک مطلب نوشته شده

ه جـا دارد پیـاد   نوشـته شـده و ایـن   ام الکتاب در نزد اوست و تمام حرکـات شـما    ؛ (11)رعد:  وعَِندَهُ أُمُّ الْکِتاَبِکه 

دهند! این صراط  بازی از بالا دارند ما را حرکت می  شب های خیمه که تصور کنید ما مثل عروسک نه اینشود!  می

تر و از شمشیر تیزتر آن اسـت کـه کسـی     از مو باریک  است؛ف یْالسَّ نْدُّ مِأحَعْر وَالشَََّ نْقُّ مِأدَمستقیمی است که 

 بحث را در بیاورد.بتواند این 

کنی! یعنی  پایت را لبه بام نگذار که اگر گذاشتی سقوط میگویند  ها مثل قانون نیوتن است که می سؤال: این

  !و هر امر تشریعی اثرات وضعی هر کاری

تـوانیم گـوش    تـوانیم گـوش بکنـیم و مـی     گویید امر تشریعی را ما می یعنی شما می جواب: آیا ضابطه است؟

کنیم؟ به قول شما اگـر گـوش نکـرد     آیا یعنی امر تشریعی میا هَفیِرَتْا مُنَرْمَأاین را من قبول دارم، اما در   ؟نکنیم

ناپذیر است  کند و این تخلف رود در معادلات دستگاه خدا که در آن دستگاه خدا او را امر تکوینی به فسق می می

کنـد و از   نیروی جاذبه تا یک جایی عمل نمـی  انگار کهگویید  کند. شما یک جوری دارید می و او حتماً فسق می

هـا را بـا عنـوان امرهـای      کنـد. علمـا ایـن    امر تشریع حرکـت نمـی  کند! نه! کل عالم براساس  آن به بعد عمل می

افتـد و   واسطه حق و اراده الهی است که اتفاق مـی  دهند و در آخر امر بی واسطه و امرهای باواسطه توضیح می بی

فهمی اراده الهی چـه بـود البتـه     می «یبرهان انّ»فهمی که اراده الهی چه بود! یعنی با  اق افتادنش میشما از اتف

بفهمیم اراده الهی چه بود! البته اگر بتوانیم! یعنـی اول اراده الهـی را    «برهان لمّی»برعکسش هم هست! یعنی با 

 !افتد در بالا ببینیم و بعد بفهمیم که این پایین چه اتفاقی می

امر تکوینی خداست. اوامر تشریعی الهی   شود، چه که واقع می کدام مخالف اختیار نیست، ولی آن ها هیچ و این

گیرد. به بد بودن شخص  توانیم گوش بدهیم یا گوش ندهیم ولی امر تکوینی خدا گاه به خود گناه تعلق می را می

فاده نکنید که بگویید: پ  یزید اختیار نداشته است. از این هم سوء است گیرد؛ برای همین یزید بد شده! تعلق می

 یعنی جزء پارامترهایی قرار گرفته که در آن اراده خدا هم هست. به اراده الهی و اختیار هم داشته؛یزید بد شده 
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 شـود؟  مـی  انجـام  چطـور  عمـل  این ،شما توحیدی نگاه در دهد، می شفا را مریضی دارد قرص یک وقتی الان

ن و بـا طبیعـت ای ـ   شـود  دارد رد می قرص این داخل از ولی مسیر و کانال فیضش دهد می شفا دارد که خداست

که فیض الهی  کند، مثل این شود؛ یعنی از طبیعت کمک گرفته و این طبیعت دارد عمل می ها دارد انجام می گیاه

 و  شـود. اراده  ارد عمـل مـی  این شیء دمسیر طبیعت یعنی از   شود و ته این لوله شفاست؛ ای رد می از داخل لوله

 حرکـت  مـا  طبیعـت  مسـیر  از الهـی  اراده دهیم، کند که در صورت ظاهر ما آن کار را انجام می کاری که خدا می

گوش یک د در روخ می  شود، هم که از دست ما صادر میفیض الهی  .است مختار شیء یک ما طبیعت که کند یم

است از مسیر طبیعت که این طبیعت یک طبیعت مختار است؛ یعنـی رنـگ طبیعـت    فعل الله یتیم! این فعل که 

شـود.   جا تبدیل به یک فعل و یک ظلم اختیـاری مـی   شود و این جا تبدیل به شفا می گیرد و آن خود شیء را می

 کند.  جوری عمل می طبیعت این

هـا بـوده و ایـن     بحث این هم موقع همان از :اعراف مبارکه سوره 01 آیه: ببینیم را آیه این بحث این تتمه در

مـا    :گفتنـد  می؛ قَالُواْ وَجدَْناَ عَلَیهْاَ آباَءناَ دادند می انجام ای فاحشه وقتی ؛وَإِذَا فَعَلُواْ فاَحشَِةً. اند داشتهها را کفار خل 

 تکـوینی  بحـث  در !ما به کرده امر طور این خدا ؛وَاللّهُ أَمَرَناَ بهِاَگرایی است  آبائمان را بر این یافتیم که بحث سنت

خواهند نتیجه بدی  ها می کند، اما این کند، بحث هدایتی می خدا با کسی بحث علمی نمی ولی. گویند می ستدر

کنـد و   خدا هرگز امر به فحشـا نمـی   ؛قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ یَأْمُرُ بِالْفَحشْاَء گیرد مین را از داستان بگیرند که خدا جلویشا

 فهمید؟ دانید و نمی گویید که نمی یک چیزی دارید می؛ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ .تشریعی روی امررود  می

 . است تشریعی امر هم این. کند می امر قس  به فق  من پروردگار بگو ؛قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقسِْ ِ

 ولَاَ آبَاؤُناَ ولَاَ أَشْرَکْناَ ماَ اللّهُ شاَء لوَْ أشَْرکَُواْ الَّذِینَ سَیقَُولُ: 121 آیه. انعام مبارکه سوره: ببینید هم را آیه این یا 

! شدند نمی مشرک هم ما آباء. شدیم نمی مشرک ما خواست نمی خدا اگر گویند: مشرکین می؛ شَیْءٍ منِ حَرَّمْناَ

 قلُْ بَأسَْناَ ذَاقُواْ حتََّى جوری تکذیب کردند این؛ قَبْلِهِم مِن الَّذِینَ کذََّبَ کَذَلِکَکردیم  هیچ چیز را هم تحریم نمی

 الظَّنَّ إلِاَّ تَتَّبِعُونَ إِن خواهید برای ما اظهار بکنید؟ آیا یک علمی دارید که می؛ لَناَ فتَُخْرِجوُهُ عِلمٍْ مِّنْ عِندَکُم هَلْ
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 بارا  ماجرا اما ،گویند می را تکوین دارند ها این. رفتید تخمین حدس و و گمان دنبال شما ؛تَخْرُصوُنَ إلَاَّ أَنتمُْ وَإِنْ

 . کنند می خل  تشریع

 خداکند، خود  روی می زنند و خدا رویشان پیاده ها می همان حرفی را که آن انعام مبارکه سوره همین در

 به! شدند نمی مشرک ها این، خواست می خدا اگر ؛کوارَشْأ امَ شاءالله لووَ: 121 آیه داریم. دزن می را حرف همین

اما خدا همین را به عنوان بحث  ،خواهد از این اراده تکوینی نتیجه بد بگیرد آن مشرک می .الهی تکوینی اراده

ها  خواهد این خواهد و می شدند، اما خدا نمی ها مشرک نمی خواست این که اگر خدا می کند. علمی طرح می

 مشرک بمانند به اراده تکوینی!

 مکتبی محبت :ولیجه

چه جوری است که ائمه تمام هویت شخص را پر . کردیم عرض را ولیجه خاص معنای: بحث اصل به برگردیم

قـُلْ إِن کـَانَ آبـَاؤُکُمْ وأََبنَْـُؤُکُمْ وَإخِْـواَنُکُمْ وَأَزْواَجکُُـمْ        آیـه  برای شود می آماده زمینه که جاست همین ازکنند و 

حتََّـی أکـونَ أحـَب إلیـه مـِنْ       دٌبْن عَؤمِالله: لا یُ لُسوُرَ الَقَ : داریم روایت (02)توبه: وعََشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ 

؛ یعنی باشد داشته دوست را من بیشتر همه از ؛او برای باشم احب من که مگر این شود نمی مؤمن کسی که ؛نَفسِْه

 ـرَتْعِ کونُیَوَ. باشد شده فارغ هم خودش از حتی همه از باید باید دین و پیغمبر محبوب اصلی او باشند.  ـأ یتِ  بُّحَ

أحـَبُّ إلیَْـه مـِنْ أهلِْـهِ     وَیَکُونُ أهلِْـی   .باشد داشته دوست خودش خانواده از بیشتر را من خانواده؛ هتِرَتْعِ نْمِ هیْلَإ

 عبـد  واقعـی  معنـای  شـود  می این جان مرا از جان خودش بیشتر دوست داشته باشد. ؛ وَذَاتِی أحَبُّ إلَیْهِ مِنْ ذَاتِه

 است. کمال ایمان و این  مؤمن

ودتـان را از پیغمبـر بیشـتر    ها خ نکند در جنگ ؛ ولَاَ یَرغَْبُواْ بِأَنفسُِهِمْ عَن نَّفسِْهِدارد که  102در سوره توبه آیه 

 عرضـه  بـی  چقـدر  مـا  یعنی دانید چقدر حرف بدی است؟! ، میداریم شکن خ  رهبر گویند می که این  بخواهید!

رهبر که نباید خ  بشکند! شما که نباید  آیا توقع دارید رهبر خ  را بشکند؟ .شود می شکن خ  رهبر که ایم شده

  رهبر را بکنی سنگر و پشت او بایستی!
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خـورد اول   هر تیری می که پیامبر دور بزنید حلقه باید ها جنگ در که دستور دینی بوده راجع به پیامبر اصلاً

 نشـان  المـؤمنین  امیـر  خود روایت. است عالم همه از اشجع پیامبرالبته ، نرسد ایشان به آسیبی بخورد به ملت و

 رسـول  به ما ؛لذُْناَو أتْقَیْنا بِرَسُولِ اللهِ شد می داغ خیلی جنگ تنور . در نهج البلاغه هست که وقتی نائره ودهد می

 رسـیدند  مـی  آوردنـد  کـه کـم مـی    فرماندهان ها عملیات زمان که امام حضرت بلاتشبیه مثل. بردیم می پناه خدا

و برگردنـد   بگیرند آرامش ها ها لبخندی بزند واین که امام به این فق  برای این ،دادند و گزارش می ایشان خدمت

نـه   خودش بایـد بشـود سـنگر!    حق ندارد او را بگذارد جلو! کسی ولی ،رهبر اشجع از همه ملت است. ها به جبهه

که مرتب از رهبر کسی هزینه کند که اول، تیر به او بخورد! باید بگذارد تیر اول به خودش بخورد. اگر عاشـق   این

 که ایم عرضه بی ما یعنی ؛ستا یبد تعبیر خیلی شکن خ  ررهب لذا هستی نباید که معشوق را بگذاری خ  اول!

رهبر برود روی مین، جاده را صاف کند که بعد ما برویم! تو برو روی مین! نگذار رهبر . است شده شکن خ  رهبر

 فدا بشود.

 پذیری مودت است ریشه ولایت

؛ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأعَْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عـَن رَّسُـولِ اللّـهِ   ماَ کَانَ لِأهَْلِ الْمدَِینَةِ  توبه که 102در آیه  داریمکه  این

 حـق  هـا  ایـن  ؛نَّفسِْـهِ  عـَن  بِأَنفسُِهِمْ یَرغَْبُواْ ولَاَ (21: 11) ها از امر پیامبر تخلف بکنند بادیه نشین اصلاً حق ندارند

ای  تنور جنگ داغ شد، در گوشه که موقعی یعنی ؛را پیغمبر هوای بعد باشند داشته را خودشان هوای اول ندارند

اسـت کـه تـو     عـام  دستور یک این. نیست هم پیغمبر خاص شئون جزء این !کند می کار چه رهبر ببینند ،بخلند

آن وقـت ایـن    .بشـود  حفظ رهبر آبروی تا کنی خرج باید خودت آبروی از تو. بکنی ستدر هبریات را با ر رابطه

 همـین  ریشـه  اصـلاً  و این کسی است کـه پیغمبـر را از خـودش بیشـتر دوسـت دارد     شود مؤمن واقعی!  میآدم 

 در را مـودت  اگر چون  ؛شود می پذیری ولایت به تبدیل رفته رفته مودت یعنی. رسد می ولایت به که هاست مودت

و  مودتلذا جریان  (12: 11) .یکن اولیایی از جن  خودت برای خودت درست می می بینی نکنی درست خودت

 واقعاً قابل مقایسه نیست، حتی با مـودت مـادر!   که او را بیشتر از خودش دوست داشته باشد،  دوست داشتن واین
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اش را بیشـتر از خـودش    طور هم نیست که مادر بچه . این(12: 11)شود می حاصل دین سایه در فق  هم ها این

اش را در  هـا هسـت مـادر بچـه     سوزی آتشدوست داشته باشد! شمای ظاهری آن این جور است. چقدر در اخبار 

؛ (0)حـج:   وْمَ تَرَوْنهَاَ تذَهَْلُ کُلُّ مُرضِْعَةٍ عمََّا أَرضَْـعَتْ یَشود؛  کند! یک زلزله عظیم بیاید می می اندازد و فرار آتش می

کند؛ یعنی آدم این طور نیست که کسی را بیشتر از خـودش دوسـت داشـته     هر شیردهی شیرخوارش را رها می

 باشد!

 لی  فق  دین را ببیند و و نبیند را خودش مصالح و خودش واقعاً که برسد جا آن به باید مکتبی مودت این

هـای   مخصوصاً در عملهستند های اسلام، مدهوش! ببینید این کسانی که زیر تیغ عمل جراحی  ؛ مثل رزمندهالاّ

کسی هم که مدهوش دین  شوند! اقعاً چیزی متوجه نمیو چون بیهوش هستند شوند، اما عِرْباً عِربا می«  بای پَ»

را. نه خودش و نه مصـالح خـودش را نگـاه    اوامر پیغمبر کند و  است خیالیش نیست. او فق  دین را دارد نگاه می

 این هنـوز مشـرک اسـت! و    کند،  بیند و دین را هم نگاه می را میمصالح خودش  کند اما کسی که خودش و نمی

است. او مثـل   موحدکند، او  بینی به هیچ چیز توجه نمی ای که می . آن رزمندههست او در یخف های شرک هنوز

گفـت: أحـد؛ یعنـی دیـن اینقـدر       گویند بلال این طوری شده بود که فق  مـی  گوید: أحد أحد! می بلال فق  می

 برایش قوی شده بود که شده بود موحد وکاری هم به آبروی خودش نداشت.

کـه   .ولیجه شود میکند. آن وقت طبق آن روایت این آدم  کلاس توجه نمی و آبرو و حصیلاتآدم موحد به ت 

خـواهم تـو پـدرت را     گوید: حالا درست شد مـن هـم نمـی    دهد که پدرش را بکشد! و پیامبر می دست بیعت می

 ـوَ انَمَامَعْأوَ انَوانَخْإوَ نااءَنَبْأوَ ناآباءَ لُتُقْنَ الله سولِرَ عَمَ انّکُ دْقَلَوَ که البلاغه نهج در داریم بکشی!  ـذَ انَزیـدُ یَ امَ  الا کَلِ

مـا فقـ     دیـن،  خـاطر  بـه  کشـتیم  را عمویمـان  و بابا و داداش. کردیم کار همه دین خاطر به ما ؛یماًلِسْتَوَ ایماناً

به خـاطر   و ؛یماًلِسْتَوَ ایماناً الا کَلِذَ انَزیدُیَ امَوَکردیم که آیا کافر است یا کافر نیست؟! همین!  مقابلمان را نگاه می

 .شد می زیاد مان تسلیم و ایمان فق  این طرز فکر

 دین محارب باتکلیف مؤمن در برابر کفر 
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های نهج البلاغه است که ما پیش پیغمبر بودیم و تمام حرفمان این بود که الان جلویمـان کـافر در    در خطبه

کـه بایـد در آدم بـه وجـود      مکتب قدرت شود می اینکردیم.  برابر دین ایستاده! به هیچ چیز دیگر هم توجه نمی

 شود. ره توبه همین معنا تکرار میدر آیات بعدی سو. مکتب الا نکند توجه دیگری چیز هیچ به بیاید که

چه در سوره لقمان  چنان جا سراسیمه هستیم؛ و ما در این استقبال دین توجه دارید که بحث درباره کفر در 

؛ به دسـتورات  لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعهُْماَوَإِن جاَهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِی ماَ لیَْ َ   بحث درباره والدین مشرک است،

 ها را مرتفع بکن!  لات دنیایی این؛ مشکوَصاَحِبهُْماَ فِی الدُّنْیاَ مَعْرُوفاًولی  ،ها گوش نده غیر دینی آن

 النَّارِ وَفِی أعَمَْالُهُمْ حَبِطَتْ أُوْلَئِکَ باِلْکُفْرِ أَنفسُِهِمْ علَىَ شاَهدِِینَ الله مسَاَجدَِ یَعْمُرُواْ أَن لِلْمشُْرِکِینَ کَانَ ماَ(: 11)

. بزننـد  نبایـد  دیـن  فرهنگـی  پایگـاه  و مسـجد  به دست هیچ. ندارند را مسجد عمران حق مشرکین ؛خَالدُِونَ هُمْ

نه حق دارند  نه حق دارند عمارت بکنند،  .داد ها این دست نباید را دین پایگاه این. است دین اصلی پایگاه مسجد

 جا منطقه ممنوعـه مشـرکین اسـت.    هیئت امنا بشوند و نه حق دارند امور فرهنگی مسجد را به دست بگیرند. آن

 که خودشان مقرّ به کفر خودشان هستند.  در حالی؛ باِلْکُفْرِ أَنفسُِهِمْ علَىَ شاَهدِِینَ

، بیشتر برای آن دنیاست؛ یعنی در ظرف شـهادت یـک   أَنفسُِهِمْ أَنَّهُمْ کاَنُواْ کاَفِرِینَوشَهَِدُواْ عَلَى  آیاتی که دارد

دور   های خوبی هستند، ها آدم که ما مشرک هستیم. هر چقدر هم بگویم این شهادت قولی و فعلی دارند و آن این

 .ها به مسجد ندهید گونه راه نفوذی برای این ها ندهید! هیچ پایگاه دین را خ  بکشید و دست این

 اعتراض مسلمان به ممنوعیت ورود کفار به مکه

مثل  ؛شدند معترض ای عده مکه، بیایند ندارد حق مشرکین که شد نازل وقتی که بود این نزولش شأن)سؤال( 

جوری که شما خ  کشیدید دور مسـجدالحرام کـه    ها هم داشتند. گفتند: این هایی که ما داریم، آن همین هوس

 .گیرد جا شکل می اصلاً یکسری مسائل عبادی این  حق ندارد پایش را به مکه بگذارد،مشرک 

اصـلاً جریـان ابرهـه بـه      و مکه رفتند می دنیا سراسر از طور هم نبود که فق  از حجاز به مکه بیایند بلکه این

یُجبَْـى   مکه هم ود وخاطر این بوده که آمده بود یک کعبه ساخته بود و یمن شهر توریستی و مهاجرپذیر شده ب
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شد و یمن هم در حاشیه مکه بوده ولی  جا می کلی محصولات اقتصادی وارد آن  ؛(11)قصص:  إِلَیْهِ ثَمَراَتُ کُلِّ شَیْءٍ

 .1که این اتفاق نیفتد ها کعبه ساختند برای این کعبه یمن را کسی تحویل نگرفت. اصلاً خیلی

ایـن جـوری کـه شـما دور مکـه را خـ          گوینـد:  به پیغمبـر مـی  ها در اعتراض  این (21: 20: 00) به هرحال

ین هم ـ و باشـند!   بیاینـد،  ها بروند،  ! چه اشکالی دارد اینزنید یم ضربه مکه اقتصاد به دارید شمااید، عملاً  کشیده

 هـا بـه اقتصـاد و وجاهـت مکـه      این پ  .برید می بین از را مکه وجاهتداده و شما  وجاهت به مکه ،عبور و مرور

شود کسی مسائل  مگر می .بشود جا خرج در این نباید مشرک پول اصلاً که شد نازل آیه لذا کردند داشتند فکر می

 مـدیریت اش ورود پیدا کند و چیزهای دیگرش ورود پیدا نکند؟! الان این یک اصـل پذیرفتـه شـده در     اقتصادی

با آن پـول بـرای شـما     کنند با پول، یر میی شما را درگای است که پول هست و بعد وقت است. مدیریت در نقطه

. ممکن است هـیچ نیـازی بـه    شود را از تهران بردارند، تظاهرات می  سازند. الان فرض کنید اگر چیس  عادتی می

بینید کـه   می  فت همین قضیه را بگیرند،اند، اگر خِ این جن  هم نباشد ولی چون ملت را به این متاع عادت داده

در  ای بالا رفت و اعتراض شـد؛   یا مثلا قیمت گوجه فرنگی در یک برهه (21: 22: 22) شود ییک تزلزلی ایجاد م

خورد و مشکلی هم نبود. منظورم رابطه ملـت بـا خودشـان     ها کسی گوجه فرنگی نمی حالی در قدیم در زمستان

 است نه با دولتمردان!

ها حق عمران  های فرهنگی. این جا خرج شود به خصوص در زمینه گویند: پول مشرکین را نگذارید در این می

خواهند بـه بیـت الله کمـک کننـد؟ آیـا       جا نباید ورود پیدا کنند. برای چه می و آبادانی مساجد را ندارند. در این

خواهید به واسطه ایـن کـار یـک کـار      گر میکنید! ا طرح خاصی پیاده میمرکز اسلام خود در  طرحی دارید؟ بی

  خورد! این عمل به درد تو نمی .است حب  عملشان ها این اصلاً ؛أُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أعَمَْالُهُمْ خوب کرده باشید،

 دروآ تقرب نمیعامل بد  خوب برایعمل 
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اند. گفته: گاهی ما عمـل را   کردهنکته این است که فرق است بین عمل و عامل. این فرق را قشنگ روایات باز 

 .آیـد  دوست داریم ولی اصلاً عاملش را دوست نداریم! و گاهی عامل را دوست داریم ولی از این عمل بـدمان مـی  

 دهند.  بعضی گوهر جانشان پاک است ولی یک کار ضایعی انجام می

الشَّقَاوَةَ قَبْلَ أَنْ یخْلُقَ خَلْقَهُ فمََنْ عَلِمَهُ اللَّهُ سَعِیداً لَـمْ   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَ 110 : ص :1کافی، ج 

؛ یعنـی  آیـد  آید ولی از خودش بدش نمـی  ؛ از عملش بدش مییبْغِضْهُ  یبْغِضْهُ أَبدَاً وَ إِنْ عمَِلَ شَرّاً أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَ لَمْ

؛ خدا لِمَهُ شَقِیاً لَمْ یحِبَّهُ أَبدَاً وَ إِنْ عمَِلَ صاَلِحاً أحََبَّ عَمَلَهُ وَ أَبْغَضَهُوَ إِنْ کانَ عَ دهد آدم سعید هم کار بد انجام می

  آید. آید ولی از عملش خوشش می از آدم بد خوشش نمی

کنـد   این تفاوتی است که بین عمل و عامل وجود دارد. طـرف بـرای تقـرب الـی الله موهـومی کـه فکـر مـی        

ن بکند. از آن کمک ممکن است متدین استفاده بکند و ممکن است عمل خوبی هـم  خواهد یک کمکی به دی می

 خورد! مثلاً پول رشوه را گرفتی و کمک کردی به شیرخوارگاه اما به درد تو نمی خورد،  باشد اما به درد تو نمی

دهد  و عبادی دین و از این طرف هم تذکر میمراکز مذهبی خواهد پای مشرکین را ببرد از  در این قسمت می

بهره الهی خواهی  ها را بکنی؟ آیا می خواهی این هزینه خورد. شما برای چه می که این کمک به درد شما هم نمی

 دهی! می طرحجا  خود در این بی  بری و اگر طرح دیگری داری، ببری که نمی

 دینتان را از اهل کتاب نگیرید!

. نگذاریـد  جا ادای شهادت است که هم اعتراف قولی دارد و هم عملـی  . اینکفر به عترفندمموقعی که )سؤال( 

هـا   و یهـودی  کتـاب  اهـل  از کـه  کسـانی به  که دارد این (21: 21: 11).شود می مانع دین ها وارد بشوند حتی این

مسلمین اهل  این از را دینتان. ابِتَالکِ لِهْأ مِلِسْمُ نْمِ مْکُنَدیِ واذُخُتأ لا. باشد حواستان شوند می متدین و آیند می

دهنـد.   کنند و تحویل شما مـی  ها یک چیزهایی را قاطی می ای هستند. این زده غربهای  ها آدم این! نگیرید کتاب

او کار خوبی کرده و ان شاء الله بـا ائمـه محشـور      خارجی شیعه شده،فیلسوف کنند که فلان  کسانی که ذوق می

کـه   گفتند: دینتان را از این جماعـت نگیریـد. بـه دلیـل ایـن      خود پیغمبر می !دینت را از او نگیربشود، ولی شما 
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خودشان فرهنگ داشتند و آن  مشرکین اصلاً فرهنگ نداشتند و آمدند در دین و با فرهنگ شدند ولی اهل کتاب

گیرنـد دینتـان را    یز یاد مـی جا چ آیند این ها که می از این خارجی رسوبات فرهنگی خودشان در خودشان مانده.

و اصلاً دین را  هست خودشان تفکرات اترسوب هنوز واقعاً ام ها صحبت کرده ام و با آن ها را دیده بنده این  نگیرید،

 (21: 12: 10) کنند. از این زاویه و منظر نگاه می

نگیرید! ایشان شاگرد همـه بـوده از   هانری کوربن خواستم بگویم دینتان را از  اتفاقاً می (21: 11: 01) )سؤال(

هاست. همه جا را گشته و  ترین فیلسوف دیده ایشان از پراستاد : دینانی تا علامه! به قول آقای سون و امیل بریهژیل

خـواهی دینـت را    ولی شما که می ،خواهم بگویم هانری کوربن خدمت نکرده آمده تا با علامه بحث کند. من نمی

 (21: 10: 11) وربن؟ از خود علامه بگیرید!بگیری چرا از هانری ک

علامه طباطبایی و آقای مطهری خوانید به دیده قبول! مگر ما  )سؤال( خواندن که اشکال ندارد ولی گاهی می

ها یـاد   نداریم که آدم باید برود هانری کوربن را بخواند؟ گیرم که این خودش چیزی یاد گرفته، خوب از خود این

خود علامه طباطبایی را بخوانید! این رسوبات طبیعی هم هست. طبیعـی اسـت کـه کسـی کـه      گرفته، پ  آثار 

نسبت به مـرام و   ب و شدید الدفاع بودههایی شدید الذَّ همه گشته و در دوره همه حرف و حدیث شنیده و این این

رد از آن منظـر نگـاه   هایی که از این طرف و آن طرف گرفتـه در او باشـد. ایـن دا    فرهنگ خردههنوز آن  مسلکی، 

هـا   انـد و در حـوزه   زندگی کردند و بزرگ شدهبدنه شیعه روند که تازه در  کند. الان دوستان ما که آمریکا می می

 زنـد معلـوم اسـت کـه نـه      هایی که مـی  واقعاً مثل انار آبلمبو شده! الان حرف  گردند، اند، وقتی برمی درس خوانده

گوید من نسبت بـه همـه چیـز     که میتخلیه  ی ارز است! یک آدم تخلیهمب جوری مجاهد است و نه آن جوری آن

رسد، واقعاً ما  هایش می ها و ایمیل شک دارم! در حالی که این آدم خیلی هم آدم مؤمنی بود اما الان که دارد پیام

کـه  نـه نظـرات سیاسـی     کنیم که این چه نظراتی است که تـو داری؟!  که از دوستان نزدیک او بودیم تعجب می

که ضد دین کند؛ یعنی دین  کند، نه این می سکولار. بالاخره تسل  آن فضا طرف را واقعاً نظرات دینی و اعتقادی

که شما قرآن را ببینیـد همـه    کند. در حالی نگاه میدینی  منظر بی شود و زندگی را از های او جدا می کلاً از مقوله

شود چه رسد بـه کسـانی    در بدنه شیعه بزرگ شدند، آبلمبو میکند. این کسانی که  نگاه میمنظر دین چیز را از 
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جا آمده، چهارتا چیز هم یـاد گرفتـه و مـا دسـتش را      که اینمتفکر غربی حالا این  !اند جا بزرگ شده که اصلاً آن

بگیـریم.  ای که او رفتـه یـاد گرفتـه     بوسیم، ولی قرار نیست ما دینمان را از این بگیریم! دین را از همان ریشه می

 آید! توانیم از قرآن و روایت بگیریم تا ببینیم چه دینی از آب در می می

اصلا بحث است که آیا او جزء حنفاء است  )سؤال( بله! اما معلوم نیست که سلمان فارسی مسیحی بوده باشد!

خـودش  فضـای   ه های اجتماعی است و ناظر ب ها توصیه این (21: 11: 20) گیرم که مسیحی بوده، اما یا نیست؟!

ولی این کـار   ،هم پیدا شد یک سلمان فارسی ها احتیاطی نکن! البته شاید میان این گوید: آقا! بی است؛ یعنی می

هـا ضـربه    دانیـد چقـدر ایـن    اند! می اند که مسلمان شده ها ببین چقدر فلان بوده احتیاطی است که بگویید این بی

های بافرهنگ و با کلاسی هم بودند و مسلمان شدند و  که آدم دلیل اینعبدالله بن سلام به   ورقة بن نوفل، زدند؟

زده بود و تـوی مسـجد    چون که عمر هم یک شخصیت غرب  گوهای مدینه! در زمان عمر؛ آمدند شدند جزء قصه

 (21: 11: 22) .گویی راه انداخته بود کرده و اصلاً خودش منصب قصه ها را گوش می های این نشسته و قصه می

چهارتا ایسم   شود استاد دانشگاه برکلی، گیرند! طرف چهارتا چیز دارد می آیند جامعه را می ها می بینید این می

هـا را   خواهـد ایـن   دهد. حالا چه کسـی مـی   دین را تحویل شما می گوید و  تا آیه هم می 2کند،  هم قاطی آن می 

گیـرم کـه در    ؛ تأخذوا دینکم من مسلم اهل الکتـاب لا ها را از هم تفکیک کند؟ این است که  درست کند؟ و این

 (21: 11: 11) .ها یک استثنائاتی پیدا شد این

داریـد بـا او مباحثـه     گیرید بلکه ، دینتان را از او نمیداشتیدقدرت تشخیص ما اگر ش (21: 11: 12) )سؤال(

ا بنیان فکری شما را شخم ه بینید آن حرف کنید ولی یک موقع هست که شما قدرت تشخیص ندارید، بعد می می

شود که شما در  و منجر به این می کنند رود. یکهو یک نگاه تاریخی در احکام برایتان درست می زند و جلو می می

البته اشکالی ندارد، چون که بسـیاری    کنند، کنید، یا یک نگاه تاریخی به معارف درست می تمام احکام تردید می

مکتـب در  ... الان شما این کتاب  گذارند ای که روی شما می گرفته، ولی نتیجهاز معارف به صورت تاریخی شکل 

 خوانـدیم! آقـای مدرسـی    قاچـاقی آن را مـی   را بینید! الان امیرکبیر هم آن را چاپ کرده. ما قـبلاً  فرایند تکامل

نشجویان بخواننـد،  داعموم در آمریکا نشسته یک نگاه تاریخی به اعتقادات کرده و این کتاب را  ای است که طلبه
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: 11: 22) اتش را بوسیده و گذاشته کنار!اعتقاد کل آدم با خواندن این کتاب آید؛ یعنی و الحاد در می ته آن کفر

21) 

 صلوات!                                                                                 

 

                                                           
بینند ایـن چـه ذهنیتـی     خواهند اجداد پیامبر را خراب بکنند می که یک عده می . خلاصه سساه ابرهه و عام الفیل و معرفت توحیدی حضرت عبدالمطلب. این 1

گویـد:   کند او برای مذاکره آمده که عبدالمطلب مـی  آید، ابرهه فکر می خدا و عنایات خدا دارد! این دیگر کیست؟! که وقتی عبدالمطلب پیش ابرهه میراجع به 

برویـد    گویـد:  ، مـی های مکـه رسـیده   گویند سساه ابرهه پشت کوه کند و مردم می انا رب الابل و لهذا البیت رب؛ این خانه خودش صاحب دارد و ابرهه حمله می

هایی]سنت مراقبه که قبل از اسلام هم وجـود داشـتهب بـوده کـه      ها تحنث آید. این بینند یک سیاهی از دور می روند و می افتد یا نه؟ می ببینید اتفاقاتی دارد می

 اند. دا پیامبر به دین حنیف بودهدر دین حنیف بوده و لذا همه اج

 


